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Abstract 

Plants and trees, in particular, hold immense symbolic significance in a 

diverse array of religious and cultural contexts. The concept of the tree is 

particularly rich, full of mysteries that human beings are a vital part of. The 

tree can be viewed as a bridge between the earthly and celestial elements, 

owing to its unique properties. Using the tree as a symbol, Suhrawardi and 

Rumi created a symbolic image that was multifaceted, evasive, ulterior, and 

yet comprehensive of opposites. Throughout their writings, the idea of the 

tree was used to convey multiple meanings and concepts. This article aims 

to study the symbolism of the tree as a "constructor image" that encompasses 

and represents the spiritual and mystical worldview of the mystic. To 

accomplish this, we will employ descriptive and analytical methods, relying 

on the allegorical stories from Suhrawardi and Rumi's Masnavi. Our goal is 

to better understand the complex and multifaceted symbol that is the tree, as 

well as its significance in the mystical and religious traditions.  
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 در عرفانی و اساطيري ایماژي عنوان به درخت تطبيقی سیبرر
 مولانا مثنوي و سهروردي تمثيلی هايرساله

 ایران تهران، طباطبایی، علامه دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری   شناسحق مریم

 چکیده 
الی صورت مثاند. هها و اديان مختلف داشتويژه درختان همواره حضوري سمبلیک در میان آيینهگیاهان ب

درخت پر از رمز و رازهايی است که انسان به عنوان بخشی از آن يا بهتر است بگويیم بخش مرکزي اين 

هاي متمايزش به نوعی پیونددهندۀ عناصر زمینی و آسمانی رود. درخت به واسطة خصیصهتصوير به شمار می

 رفانی درخت، تصويري ابداع کردند که هاي اساطیري و عاست. سهروردي و مولانا با امتزاج خصیصه

بطون و در عین حال جامع اضداد است. آنان در آثار خود از تصوير درخت براي چند پهلو، گريزپیير، ذو

ند. به بیان ديگر، درخت به عنوان يک تصوير واحد براي معانی اهبیان معانی و مفاهیمی گوناگونی بهره برد

تمثیلی سهروردي و  هايار با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داستانمتعددي به کار رفته است. اين جست

مثنوي مولوي سعی دارد به بررسی تصوير درخت به عنوان ايماژي  بپردازد که سازندۀ معنی است و در عین 

 .شودبینی عارف با اين تصوير و مانند آن تعريف میحال حیات و جهان

 . مولانا سهروردی، تصویر، ان،عرف اساطیر، درخت،: هاکلیدواژه 
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 مقدمه
ويژه درخت همواره به عنوان تصويري که دربردارندۀ مفاهیم عمیای است در ه گیاهان ب

ها، ناش باورهاي اساطیري به جاي مانده از اقوام، متون مادس و میهبی و در نااشی
دي خود مادس ها به خوها، مهرها، ناش عمده و آشکاري دارند. گیاهان و رستنیبرجسته
ها را فراهم کرد، تجديد حیات متوالی و چیزي که اسباب تکريم آناند، اما آننبوده
ه آفريند. در واقع اين تصوير بد، بلکه دم به دم میشواي است که هرگز خشک نمیريشه

سل تباري يا از ند. شايد بتوان گیاهز حایات زندگانی، مجلاي قداست شصورت رمزي ا
ه بودن را به امر تجدد حیات نسبت داد. اينکه نوع بشر از نسل برخی گیاهان نوعی از گیا

ست د، باوري اساطیري اتواند به درخت يا گیاهی مبدل شواست و در پايان زندگی نیز می
ساز شده است. چهرۀ درختان اساطیري چون هرويسپ که با ساختمان زندگی بشر هم

هاي ديگري همانند درخت معرفت و ، درخت کیهان و شکل2يا ويسپوبیش 6تخمک
 اندر قلمرو عرف اي دارندزندگی که در متون دينی )يهودي و اسلامی( نیز نمود گسترده

 ده است. نیز به عنوان امري مادس حفظ ش
شباهت شکل ظاهري و استومند درخت به قامت برافراشته انسان، خصیصة باروري 

حیات درخت، اين پديده را بسیار به  انسان همچون ثمرۀ درخت و دفعات مکرر تجديد
دانند که انسان از آن به می انسان نزديک کرده است. برخی اين شباهت را ريشه در تباري

باب تبارِ گیاهی انسان اس ،يعنی تبارِ گیاهی. به گمان اين دسته از افراد ؛وجود آمده است
 ،ه وجود آمدن نسل بشر از گیاهو اعتااد ب« تباريگیاه»ها را فراهم کرده است. سانیاين هم

 تباري يا نسبشود. گیاههايی است که نزد بسیاري اقوام ديده می8يکی از باورها و توتم
ها با نوعی گیاه و نبات از جمله مناسبات سري میان درختان و نوع بشر است؛ بردنِ دودمان

(. 231: 6872، 4الیاده) شودبه اين معنا که درخت يا بوته، نیاي اساطیري قبیله، تلای می
طور که اشاره کرديم در اساطیر ايرانی نیز به ادامة نسل بشر از گیاهی به نام ريواس همان

 اند.اعتااد داشته

                                                            
1. Horoesptokhmak 

2. Vispobish 

3. Totem 

4. Mircea Eliade 
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 خوانش تصویري. 0
دهند هیچ گاه مسیري ثابت و خوانش تصويري که اهل عرفان از مفاهیم به دست می
صیرورت هستند. اين پويايی در  صورتی واحد ندارد. تصاوير همواره در حال حرکت و

ويژه در آثار سهروردي و مولانا به میزانی است که هیچ تصويرِ کانونی تنها براي ه ايماژها ب
بیین ها گوناگون براي تشود، بلکه يک ايماژ در سیر دگرديسیيک مفهوم واحد خلق نمی

ا به سبب ام ،نداتی ثابچند به طور کل مفاهیم هر علاوه بر اين،يابد. معانی متعدد بروز می
را ندارد.  هاشان، يک تصوير واحد ظرفیت تفهیم و الااي آنماهیت گريزپیير و نامشروط

 نگاه اين پژوهش ،شوند. از اين روهمواره در هیأت تصاوير گوناگون ممثل می ،بنابراين
 ازيرا اين تصاوير مرزهاي زبان ر؛ به تصوير صرفاً شگرد ادبی يا نوع بلاغی نیست

 وند. شنوردند و در خلال تجربیات شهودمحور عرفانی به ادراکی مفهومی تبديل میدرمی
زند ديالکتیک تصوير و مفهوم از ديدگاه پژوهش حاضر آنچه چنین اصلی را رقم می

رسند. اين پژوهش با خوانش پديداري است که گاه در سیري استعلايی به وحدت می
هايی پرداخت که در شکل سهروردي به واکاوي گزارههاي رمزي مثنوي مولوي و داستان

 ايماژهاي هستند« درخت، خورشید، دريا، پیر، پرنده»اند. پديدارهاي چون ايماژ ممثل شده
هاي بلاغی در پیوند پديداري با منظومة فکري شاعر و که با عبور از مرزهاي صورت

 آفرينند.نويسنده، جهان متن را می

پیشینة پژوهش .2  
 «نمادهاي تمثیلی و اساطیري گیاه و درخت در مثنوي مولوي»در ماالة  (6836) يزمرد

 نمادهاي قدسی نباتات و باورهاي عامیانه دربارۀ درختان را بررسی کرد. 
به همت کلانتر « اي آنهاي اسطورهدرخت در نمادپردازي هاي عارفانه و ريشه»ماالة 
جستار، نويسندگان به بررسی ارتباط میان نگاشته شد. در اين  (6869) تحصیلیو صادقی

مضامین عرفانی درخت و باورهاي اساطیري آن پرداختند و به اين نتیجه دست يافتند که 
برخی از کارکردهاي درخت در عرفان، صورت تحول يافتة کارکردهاي درخت در دوران 

 اساطیري است. 
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همکاران  و م عابدي جیاهبه قل« بررسی تطبیای نماد درخت عرفانی در قبالا و تصوف»
بر آن است تا وجوه تمايز و اشتراک نماد درخت را در آثار صوفیه و سفیروت ( 6867)

 قبالايی بازنمايد.
 گندمانی واکبري، «اسطورۀ گیاهی در مثنوي معنوي پژوهشی دربارۀ سه»در ماالة 

منشأ  درخت زندگانی، درخت خروب و اسطورۀ»برآنند تا سه اسطورۀ  (6837) عباسی
 . کنندها اشاره شده است، تبیین را که در مثنوي بدان« گیاهی انسان
 به« درخت زندگی و ارزش فرهنگی و نمادين آن در باورها»اي ديگر با عنوان مااله

اي و پیشینة درختان در باور مردم به منظور شناسايی و شناخت ساختار و سرشت اسطوره
شد. اين جستار با بررسی درخت به عنوان تصوير  نگاشته( 6838)چترودي همت پورخالای

هاي تمثیلی اي که دربردارنندۀ مفاهیم متعددي است به ماايسة آن در داستانرمزي
سهروردي و مثنوي مولوي پرداخته است. مراد از تصويرهاي استعاري و رمزي در اين 

یان هزاران اي در مها نیست، بلکه به معناي برگزيدن پديدهپژوهش، شکل بلاغی و ادبی آن
وس و ها تصويرهاي نامأنديگر به عنوان صورتی براي بیان ماصود است. آن ءپديده يا شی

 نو نیستند، بلکه شايد بارهاي از سوي بسیاري از پیشینیان مورد استفاده قرار گرفته باشند.

روش پژوهش  .3  
مولانا و  در مثنوياين جستار برآن است تا با روش توصیفی و تحلیلی تصوير درخت را 

روردي و هاي سههايی از متن داستانهاي تمثیلی سهروردي بررسی کند. ابتدا نمونهداستان
ا و ماايسه هد و سپ  با تکیه بر اين شواهد به تحلیل نمونهشوابیاتی از مثنوي مولانا ذکر می

 پردازيم.ها با يکديگر میآن

بحث و بررسي .4  

 و عرفاني درخت، ایماژي اساطیري .4-0
ر دست يابیم؛ تکنیم تا به فهمی دقیقبازنمايی تصوير درخت را به سه دوره مجزا تاسیم می

اي است که درخت به عنوان خدا و يا عمدتاً جايگاه خدايان مورد تکريم بود. نخست دوره
دورۀ دوم، زمانی است که درخت به عنوان وسیله و ابزاري براي صعود به آسمان و اتصال 

در  . اين انسانشددايان مورد توجه بود. دورۀ سومین، درخت نمايندۀ سمبلیک انسان به خ
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ين اطلاق شد. شايد بتوان بد« انسان آرمانی»متون حماسی، دينی و عرفانی به طور ويژه به 
مند شد؛ گونه تبیین کرد که تصوير درخت از نمودي ذهنی و انتزاعی به معنی عینی دلالت

رفت و رفته رفته از که در دورۀ اول جايگاه خدايان به شمار می به اين نحو که درخت
 خطاب، نمودارالو در فصل  شدجايگاهِ امر مادس، تبديل به واسطة میان آسمان و زمین 

طور که درخت د که خود واسطة میان حق و خلق است. همانشوي می«انسان کامل»
اي اي است روي زمین برنیز میانجی «انسان کامل»اساطیري واسطة ارتباط با خدايان بود، 

مانی و انسان آر»پیوستن به قداست. پ  تصوير درخت در سیر دگرديسی معنايی، رمز 
گونه تفسیر کنیم که تصويري از خدا در انسان توانیم اينمی 6د. به زبان يونگیشومی« کامل

  اخته استمفاهیم گوناگون خود را مکشوف س ها در شکلوجود دارد که در طول قرن
در مفاهیمی چون خدايان، « خدا با واسطة تصوير درخت»که (. چنان619: 2،6868)مورنو

 .شدمتجلی « انسان کامل»)واصل آسمان و زمین( و سرانجام  راه برقراري ارتباط

 هاي رمزي سهرورديتصویر درخت در رساله .4-0-0
 يران باستان و فلسفةهاي رمزي سهروردي تلفیای از حکمت اتصوير درخت در رساله

درخت »در آيین زرتشتی و « درخت ويسپويش»اسلامی است. در حایات او با پیوند میان 
دهد که داراي قوايی ماورايی در دين اسلام، تصويري بديع از اين درخت ارائه می« طوبی

است و در عین ارتباط با خورشید و ماه در سرنوشت عالم دخیل است. آنچه دربارۀ تصوير 
توان گفت اين است که مضامینی که سهروردي رخت طوبی در آثار سهروردي مید

می ها بپردازد، قابل گفتار در تصوير صرفاً اسلادرصدد بود تا با تصوير درخت به بیان آن
کشف است؛  زيرا ماهیت فلسفة او تلفیق بحث و؛ طوبی و يا تصوير باستانی ويسپوبیش نبود

 مفاهیم پیشینیان نپرداخته است.  يعنی تنها به تشريح مبانی و
فلسفه و حکمتی نو بنیان نهاد و طبعاً چنین حکمتی بديع نیازمند زبانی تازه سهروردي 

تصاوير موجود در آثار ديگران گنجايش بیان معانی مورد  ،و آفرينشگر است. از اين رو
مزي همت نظر او را ندارند. او با خلق تصاويري نو همچون درخت به ابداع تصويري ر

 گمارد که مناسب بیان شهودات و ذوقیات اشراقی باشد.می

                                                            
1. Gung, C. G. 

2. Moreno, A. 
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به عنوان سومین امر شگفت از مجموع « درخت طوبی»سهروردي در عال سرخ از 
 :بردعجايب هفتگانه نام می

پ  پیر را گفتم درخت طوبی چه چیزست و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی »
بهشت رود آن درخت را در بهشت بیند، و در عظیم است، هر ک  که بهشتی بود چون به 

، 8لد )سهروردي، ج «میان اين يازده کوه که شرح داديم کوهی است، و در آن کوه است
6838 :282 .) 

د که هر اندر تفاسیر قرآن کريم و در ذيل درخت طوبی، آن را درختی بهشتی دانسته
 :دربارۀ طوبی سوال شد، فرموداي از آن در خانة هر بهشتی آويزان است؛ از پیامبر شاخه

هاي اهل بهشت است. سپ  هاي آن در خانهدرختی است که اصل آن در خانة من و شاخه»
بار ديگر از حضرتش سوال کردند، فرمود: اصل آن در خانة علی است. علت را سوال 

: 6868، 8لد )بیستونی، ج «کردند، فرمود: خانة من و علی در بهشت در يک مکان است
 البته شايد به اين روايت از امام صادق)ع( نیز مربوط باشد. ايشان فرمودند، پیامبر اکرم (.12

ود: )ص( فرم  بوسیدند. زنانش علت را جويا شدند. پیامبر)س( را بسیار می )ص( فاطمه
هنگامی که به معراج رفتم، داخل بهشت شدم و جبرئیل مرا نزد طوبی برد. از آن درخت 

اي تولید شد و هنگامی که پ  از از آن خوردم. از آن سیب نطفهسیبی به من داد و 
)س( درآمیختم، او به فاطمه باردار شد. اکنون هرگاه  بازگشت از آسمان با همسرم خديجه

(. تشکیل 12-16)همان،  بوسمآيد، فاطمه را میاشتیاق و میل بهشت در من به وجود می
ايد )ص(، ش تولد ايشان در خانه پیغمبر)س( از میوۀ درخت طوبی و  نطفة حضرت فاطمه

)س( به نحوي  زيرا حضرت فاطمه ؛علتِ وجودِ اصل درخت طوبی در خانة ايشان باشد
رود. ازدواج حضرت علی )ع( با آن حضرت در دختر طوبی و از خون او به شمار می

 )ع( است. حایات رمزي براي حضور طوبی}حضرت فاطمه)س({ در خانة حضرت علی
 گويد: در ادامه در عال سرخ می سهروردي 

د بینی بر آن درخت باشاي که تو در جهان میگفتم آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه»
ها که پیش توست همه از ثمرۀ اوست. اگر نه آن درخت بودي، هرگز پیش تو و اين میوه

چه  ین با اونه میوه بودي و نه درخت و نه رياحین و نه نبات. گفتم میوه و درخت و رياح
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تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد سیمرغ از آشیانة خود به در آيد 
هروردي، )س «و پر بر زمین گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات به زمین

 (. 282: 6838، 8لد ج

ن ز بارها به ايدر روايات و متون کهن نیبی آشیانة سیمرغ است. چنان که درخت طو
سیمرغ بر درخت بسیار تخمه است، هرگاه از آن برخیزد، هزار »موضوع اشاره شده است؛ 

شاخه از آن درخت برويد و چون بنشیند، هزار شاخه از آن بشکند و تخم از آن پراکنده 
 (. 76 -78: 6894)تفضلی،  «شود

ورۀ داند. در سمی میبدي نیز درخت سدره يا همان طوبی را ماام جبرئیل و فرشتگان

آن  «تعرج الملائکۀ و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنۀ»المعارج آمده است: 

مادار مسافت است از زمین تا به سدرۀ منتهی که ماام جبرئیل است يعنی که جبرئیل و 
فرشتگان که ماام معلوم ايشان سدرۀ منتهی است مسافت پنجاه هزار ساله از زمین تا به 

 (. 966: 6832، 7لد )میبدي، ج «برندسدرۀ منتهی به يک روز از روزهاي اين جهانی باز می
از  توان گفت جبرئیل تصوير استحاله يافته و البته دينیبا توجه به اين توضیحات می

رغ  چند سیم روند. هرهاي رمزي به شمار مینهاد عال عاشر در رساله سیمرغ است که برابر
 شود و دراش در شمايل میهبی هم ظاهر میهاي اساطیريها با حفظ ويژگیدر اين داستان

 اما درختی که در متون دينی و اسلامی ،دهدواقع تصويري ديگرگون از جبرئیل را نشان می
 است.  «هرويسپ تخمک يا ويسپوبیش»شود، برابر نهاد درخت با نام طوبی يا سدره ياد می
ی درخت»شود؛ ياد می ]طوبا[ کننده از آندرخت درمان به عنواندر اوستا يشت دوازدهم 

که آشیانة سیمرغ در آن است و در میان درياي فراخکرت برپاست، درختی که دربردارندۀ 
داروهاي نیک و داروهاي کارگر است و پزشک همگان خوانندش؛ درختی که بیر همة 

ها که سرچشمة همة درختمادر (. »488: 6876)دوستخواه،  «گیاهان در آن نهاده شده است
رست، و در اوستا به نام درخت سیئین، درمان همة دردها همة گیاهان بود در فراخکرت می

، اي سیئین )سِن مُرو در پهلوييا درخت همه تخمه توصیف شده است. آشیانة پرندۀ افسانه
ن آ سیمرغ در فارسی( بر اين نخستین درخت قرار داشت. گیاه مهم ديگري که در نزديکی

بود که خواص درمانی داشت و به مردگانی که رستاخیز کرده « گوکاران نیرومند»رست می
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(. در واقع گونة سپید هوم بود که در 28 -66: 6،6878)کرتی  «بخشیدبودند نامیرايی می
 شودمرگی انسان مینامیده شده است. ايرانیان معتاد بودند باعث بی« گئوکرنه»اوستا 

 (.98: 6871 )کزازي،
هاي مهمی که در توصیف اين دو درخت قابل اعتناست، خصیصة از جمله شباهت

هاي که براي درخت زدايی درخت است. در مینوي خرد يکی از صفتآوري و غمشادي
سیمرغ بر درخت دورکنندۀ غم بسیار »شود، از بین برندۀ غم است؛ بسیار تخمه آورده می

صیصه در تفاسیر مربوط به درخت طوبی هم ديده (. اين خ32: 6894 )تفضلی، «تخمه است
سورۀ رعد، اقوالی را مطرح  26در آيه « طُوبی لهم»شود؛ طبرسی در بحث از معنی می
ها شادي دل و روشنايی چشم است. زجاج عباس گويد: يعنی براي آنابن»کند. از جمله می

تر از هر هشت که پاکها زندگی پاکیزه است. جبائی گويد: يعنی بيعنی براي آن ؛گويد
گشايش  و آوريشادي ،(. بنابراين16: 8، جلد 6868)بیستونی،  «هاستچیزي است براي آن

هاي اين درخت است. درخت طوبی را با درخت سدره يا دل از جمله بارزترين ويژگی
اند؛ در تفاسیر قرآن نال است که درخت سدره المنتهی همان المنتهی يکی دانستهسدره

سدره درختی است بالاي آسمان هفتم در طرف راست عرش که »وبی است؛ درخت ط
 (.836: 28لد )همان، ج «شوداي به آن منتهی میدانش هر فرشته

 پیوند درخت طوبي و خورشید .4-0-0-0
سهروردي در بیان عجايب هفتگانه در توصیف گوهر شب افروز به ارتباط اين گوهر با 

 : کنددرخت طوبی اشاره می

شنی گوهر شب افروز از درخت طوبی است، هر وقت که در برابر درخت طوبی باشد رو»
اي از آن از اين طرف که توئی تمام روشنی نمايد همچو گوي گرد روشن. چون پاره

تر باشد قدري از دايرۀ او سیاه نمايد و باقی همچنان سويت افتد که به درخت طوبی نزديک
شود از روشنی قدري سیاه نمايد سوي تر مینزديکروشن. و هر وقت که به درخت طوبی 

اين طرف که توئی، اما سوي درخت طوبی همچنان يک نیمة او روشن باشد. چون تمام 
در پیش درخت طوبی افتد تمام سوي تو سیاه نمايد و سوي درخت طوبی روشن. باز چون 

                                                            
1. Curtis, V. S. 
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ي تو روشنی افتد سواز درخت درگیرد قدري روشن نمايد و هر چه از درخت دورتر می
اهی گیرد و سینمايد، نه آنچه نور در ترقی است، اما جرم وي نور بیشتر میوي زيادت می

سهروردي، ) «افتد، آنگه تمام جرم وي نور گیردشود، و همچنین تا باز در برابر میکمتر می
 (. 286 -288: 6838، 8جلد 

ماه را  ی عیناً وضعافروز در برابر درخت طوباين توصیفات دربارۀ نسبت گوهر شب
انند. دطوبی را رمزي براي خورشید می ،نسبت به خورشید به تصوير کشیده است. از اين رو

کند طور بیان میسهروردي در ادامه در عال سرخ علت زنده ماندن زال در صحرا را اين
(. 288: )همان «سیمرغ گفت زال در نظر طوبی به دنیا آمد، ما نگیاشتیم که هلاک شود»

ی صورت مثال»تصوير زال رمزي است براي نف  ناطاة انسانی و از آنجايی که طوبی 
 )پورنامداريان، «نورالانوارِ عالم معاول و صورت مثالی خورشیدِ عالم محسوس است

ی به در نظر طوب»رود. به طريق اولی، بخشندۀ نور به نفوس ناطاه به شمار می (219: 6864
سیمرغ بودن که سیمرغ تصويري شد براي خورشید )براي  يعنی تحت حمايت ؛«دنیا آمدن

  يعنی نف ؛کنندۀ عنايت خورشید و نورالانوار به زال استخدا(، پ  اين عبارت بیان
اي که از موطن اصلی خويش دور افتاده و اکنون گرفتار در عالم محسوس به دنبال ناطاه

غ جانشین خدايان در حمايت از سیمر»بینیم طور که در شاهنامه هم میرهايی است. همان
 (.41: 6892)بهار،  «زال و فرزند او شده است

شخصیت زال در شاهنامه به عنوان فردي دانا و خردمند است که سپیدي روي و موي 
وي خود دلیل بر شخصیت پیامبرگون دارد. هنگامی که سهروردي صحبت از توجه 

 زيرا زال داراي صورت ؛گیاردنمايش میکند اين گفته را در تصوير زال به نورالانوار می
پیدي نشانة س»و محاسنی سپید است و اين حکايت از نور الهی است که بر صورت او تافته؛ 

(. در حایات 12: 6876به نال از مختاري،  6)ملويل «عیبی الهی و قدرت پروردگار استبی
روي از سیپیدي و  کند و اين سپیديشکل ظاهري متفاوت زال، او را از ديگران جدا می

، ابتدا به شکل ظاهر زال اشاره «در نظر طوبی به دنیا آمدن»نور درون حکايت دارد. پ  
دارد که طوبی از نور خويش در او نهاد. سپ  به اين امر که نف  ناطاه انسانی از عال 

                                                            
1. Melville, H. 
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طور که قبلا اشاره کرديم يکی از تصاوير برجسته عاشر يا عال فعال فائض است، همان
ير رمزي از آنجايی که طوبی تصو ،ي بیان معنیِ عال دهم تصوير خورشید است. بنابراينبرا

نی يعنی فائض شدن نف  ناطاه انسا« نظر ِ طوبی، نظرِ خورشید است»است براي خورشید، 
)خورشید(. بار ديگر سهروردي خورشید را به عنوان يکی از معانی رمز  )زال( از عال فعال

 ه بر سیمرغ، طوبی نیز تصويري است براي خورشید. برد. علاوبه کار می

 ؛ندکسه مرحله براي مداواي بیمار دل بیان می« الطفولیهفی حالۀ»سهروردي در رساله 

بیمار هنگامی که به مرحلة سوم برسد بايد از میوۀ درختی که بر سر کوه قاف است، بخورد 
 شود:تا بیماري از او دفع 

يد رفت و آنجا درختی است که سیمرغ آشیان بر آن درخت آنگه وي را بر کوه قاف با»
دارد، آن درخت را به دست آرد و میوۀ آن درخت را خورد و آن ماام سیم است. بعد از 

 (. 297: 6838، 8جلد )سهروردي،   «آن به طبیب حاجت نباشد که او خود طبیب شود

ويی دارد و از همه خاصیت درمانی و دار« ويسپوبیش»که در اوستا آمده درخت چنان
گويی خواص همین درخت است که در حماسه به »تر دورکنندۀ غم و اندوه است؛ مهم

 ي،)مختار  «بخشی خود او تجلی کرده استخود سیمرغ داده شده است و به صورت درمان
خوردن از میوۀ چنین درختی اسباب روشنی دل و درمانِ دردهاي  ،(. بنابراين73: 6876

 کند. میروح را فراهم 
)ص( از میوۀ درخت طوبی  در روايات اسلامی نیز به داستان خوردن حضرت رسول

اند، اشاره شده است. نال شده که جبرئیل از درخت، سیبی به در شبی که به معراج رفته
اند. ته)س( دانس ماية تشکیل نطفه حضرت فاطمهآن حضرت دادند و بعدها آن سیب را بن

همان درختی است که در بهشت  ،ه سیمرغ بر سر آن آشیانه داردخوردن از میوۀ درختی ک
منزلگاه جبرئیل است و حضرت رسول )ص( در ملاقات دومش با جبرئیل در معراج از 

 يعنی دور ؛خورند؛ در حایات اعلی درجة اشراق صعود به اين مرتبت استمیوۀ آن می
شود عشق سبب می شدن از هرگونه شائبة جسمانی با خوردن میوۀ درخت طوبی که

 نورالانوار در دل پديد آيد. 
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درخت و به طورکلی گیاهان به خورشید و نور آن براي رشد و نمو نیاز دارند و اين 
هاي گوناگون نشان داده شده است. از ها همواره به شکلامر در اساطیر و باورهاي ملت

و از  کندفراهم می يک سو، فادان خورشید در زمستان اسباب مرگ و نابودي گیاهان را
سوي ديگر، با فرارسیدن بهار با رويش دوباره و حیات تازه گیاهان مواجهیم. همین چرخة 
حیات اسباب پیدايش اسطورۀ ايزد گیاهی و الهة باروري را فراهم کرده است. پیشینیان بر 

ز غااي آوار در حرکت است؛ يعنی از يک ناطهاين باور بودند که زمان به شکلی دايره
که  است شود. شاهد مثالشان هم ترتیب فصولد و سرانجام به همان ناطه ختم میشومی

رانجام شود تا سمیرايی است، ختم می به زمستان که فصل مردن و بهار به عنوان ناطة آغاز
ر زمین میرند و به زيبهار فرا رسد. آنان بر اين باور بودند که گیاهان در فصل زمستان می

آورند. در حایات آنان به زمان در شکل   با آغاز بهار سر از زمین برمیروند و سپمی
اند و معتاد بودن هر چیزي در عالم آفرينش در تاويمی و تاريخمندش اعتاادي نداشته

سیاوش نیز به عنوان نماد اسطورۀ ايزد گیاهی  ،حال تجدد و تولدي دوباره است. از اين رو
زمین مردگان دوباره در شکل کیخسرو  بود، بلکه از زير گاه نمردهدر اساطیر ايرانی هیچ

آفرينش اساطیري نیز اغلب در فصل بهار و در ابتداي سال »در فصل بهار سر برآورد. 
شده هنگام اعتدال بهاري برگزار می 6«اکیتو»هاي گیرد. از اين جاست که جشنصورت می

 (. 683: 6873پور، )اسماعیل «است
هاي مربوط به سیاوش با دموزي يا تموز ست که ممکن است افسانهبهار بر اين باور ا

النهرين مربوط باشد و سیاوش همان خدايی باشد که هر ساله هنگام نوروز از جهان بین
که سهروردي در فصل پنجم لغت موران به (. چنان777: 6812)بهار، گرددمردگان باز می

 :هددزمان اعتدال بهاري در برابر آفتاب قرار مینما را در کند که جام گیتیکیخسرو اشاره می

 (. 266: 6838، 8جلد )سهروردي،  «داشتوقتی آفتاب در استوي بودي، او آن جام را در برابر می»

اوش در سی»ابتداي بهار، زمان بازگشت و رستاخیز سیاوش در شمايل کیخسرو است؛ 
شمین روز سال نو يا نوروز بزرگ، شود و در شمیرد، کشته مینوروز، در آغاز تابستان می

                                                            
1.  Akitu 

شود.جشنی که از آن به عنوان نوروز بابلی ياد می ااکیتُو يا زگموگ،   
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(. از همین روست که مسکوب، کیخسرو را باران کردار 94: 6892)بهار،  «کندرستاخیز می
روبالائی ساري سيابیم: در کنار چشمهبار او را چنین میدر شاهنامه نخستین»کند. معرفی می

بزه وا را ابر و زمین را سرسید هدلارامی با ساغري می به دست. هنگامی که او به بیابان می
(. پ  از مرگ سیاوش، خشکی و 281: 6864 )مسکوب، «پوشیدو گل و ريحان می

اما با ظهور کیخسرو، تري و تازگی رونای دوباره يافت.  ،خشکسالی همه جا را فراگرفت
اوشی است که يافته از سی تصوير کیخسرو هنگام اعتدال بهاري تصويري استحاله ،بنابراين
 رسد. درعبور از آتش )که نشان خورشید است( به مرحلة کمال و پختگی می پ  از

حایات خورشید بر درخت وجود سیاوش تابید و او را به مرتبت کیخسرويی که نامیرايی 
 اند که در پايان جهانو جاودانگی است، رسانید؛ کیخسرو را يکی از جاودانانی دانسته

 آيد. براي فرشکردسازي باز می
طور که درخت طوبی در پیوند ناگسستنی با خورشید قرار دارد، سیاوش نیز به همان

رويد در پیوند با خورشید قرار دارد. عنوان خداي نباتی و کسی که از خونش درخت می
زيرا نژادي خورشیدي دارد و فردوسی بارها بدان  ؛انددانسته« آتش»گوهر سیاوش را از 

 (.616 )همان: «افروزد...خود شمعی میسیاوش خورشید از »کند؛ اشاره می

 چنااان ديااد سااااالار توران بااه خواب
 یاااوش بر شااامع تیغی بااه دسااات سااا

 

 کااه شااامعی برافروختی ز آفتاااب  
 بااآواز گفتی نشااااايااد نشاااساااات... 

 

(876-87 :دوم دفتر ،6816، شاهنامه )  

در مثنوي« درخت»ایماژ  .4-0-2  
يکی از تصاويري است که مولانا  هاي مغاير،درخت به واسطة داشتن دو گروه از ويژگی

هاي چون سرسبزي، ويژگی ،از يک سو ؛براي بیان مفاهیم گوناگون از آن سود جست
برافراشتگی، میوه دادن، توالی رشد از دانه تا درخت شدن و از دگر سو، خشک شدن 

حرکت و ساکن بودن، پژمرده ها يا به اصطلاح خشک شدن درخت، بیها و شاخهبرگ
که روند. چنانهاي متضاد درخت به شمار میها، ثمر ندادن از جمله خصیصهشدن برگ

در قرآن کريم هم به درخت بهشتی و شجرۀ طیبه اشاره شده است و هم به درخت زقوم 
 که در قعر جهنم جاي دارد. 
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درخت در ماام تصويري که رمز زندگی جاودان و زايندگی است همواره به عنوان 
در معناي عام دال بر حیات گیتی و فرآيندهاي »توجه بوده است. درخت نمادي مادينه مورد 

 زوال در نتیجه فناناپیيريزايايی مکرر آن است. همچنین به معناي زندگی جاودانه و بی
يعنی  ؛ويژه مادرِ مادرانه مولانا مادران و ب ،(. از اين رو844: 6837)واحددوست،  «است

که از قضا وجودي « پرتو شاه نهان»کند که  از می)س( را به درخت مانند  حضرت مريم
بهارگون دارد، باردار شده است. تصوير درخت در ماام مادر، تصوير بهار براي پدر و 

 ها براي فرزندان.ها و میوهتصوير شکوفه

 باارکنااار بااچااگااانشااااان  و حااامالان 
 کودکااان رضاااااع در درخاتای   هار 

 

 بهااار بااا بااازيعشاااق دلیاال شااااد 
 نهان شااااهی از حامل مريم همچو

 

(6387 -6381: 1دفتر  ،6867، مثنوي)  

انسان کامل -درخت  .4-0-2-0  

درخت با توجه به شکل ظاهري خاصی که دارد؛ بدين صورت که رشدش عمودي و قائم 
کنندۀ سالکی است که از مرحلة تداعی و است؛ گويی از زمین، ره به سوي آسمان دارد

سلوک( گیشته و اکنون درختی تناور )انسانی هاي مسیر بودگی و نهالی )دشواريدانه
سپهر استحسانی  6يرکگاردآرمانی( شده است؛ کسی که پیوند با آسمان دارد. يا به تعبیر کی

« شدن درخت»را پشت سر گیاشت تا به مرتبة ايمانی « دانه بودن و نهالی»يعنی  ؛و اخلاقی
وير دار تصتصوير درختی میوهنائل آمد. چنین فردي همان پیر و ولی مولانا است که در 

 درختی که معارف و علوم ؛رودشود. سايه چنین درختی تنها راه نجات بشر به شمار میمی
 د.وشهايی هستند که با عنايت الهی نصیب سالکان حایات میاشراقی در او همچون میوه

 اعتبااارهااان مخسااااب اي جبري بی 
 تا که شااااخ افشاااان کند هر لحظه باد

 

 دارآن درخاات ماایوهجااز بااه زياار  
 بار سااار خافاتااه بريزد نااال و زاد    

 

(642 -646: 6)همان، دفتر    

                                                            
1.  Kierkegaard, S. 
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اي هکند که برگدر همین راستا مولانا اولیاءالله را به درختان کهنسالی مانند می
ه عایدۀ ويژه بنا به شان دارد. طبق رويکرد روانکاوي و بزردشان نشان از حکمت و پختگی
  يونگ،) ال، نماد بالندگی و انکشاف زندگی روانی استيونگ، يک درخت يا گیاه کهنس

الک پندارد که س(. مولانا نیز همسو با اين نظر، پیرِ طريق را درخت کهنسالی می226: 6868
توجه  هاي اين درختعک  سالک بايد به میوهبايد در شکل ظاهري او درنگرد، بلکه برن

 کند که حاصل معرفت و حدِ اعلی مرتبة روحی اوست.

 زين درخاات آن برگ زردش را مبین
 هاي زرد او خود کی تهی اسااتبرگ

 برگ زرد ريش و آن موي ساااپیااد 
 برگی نشاااان عااارفی اسااات برگ بی

 

 هاااي پااخااتااة او را بااچااینسااایااب  
 اين نشاااان پختگی و کاملی اسااات 

 آرد نويااد...بااهاار عااااال پختااه می
 رويی صااارفی استزردي زر ساارخ

 

(2896 -2899: 4)همان، دفتر    

زي اي که جز حضرتِ معشوق چشم چیيعنی سپهر ايمانی، يعنی مرتبه« برگیبی برگ»
ها معتادند کسی به اين ماام دست گويند. آنمی 6«ارهات»بیند. بودا به اين مرحله را نمی
يابد که سه امر نکوهیده يا به تعبیر خودشان سه مستی را از خود دور کند: مستی شهوت، می

ان آيد که همین فردي به تولد ثانويه يا مرگ اخضر نائل میجهالت و مستی حرص. چن
 داند.است که مولانا آن را نشان عارفی می« برگیبرگ بی»

یر وجود بهاري تأث پندارد که تحت مولانا، سالکِ طريق را نیز همچون درختی می
تري و  سبابنشینی با انسان کامل اهم ،رسد. از اين رواولیاءالله رشد کرده و به تعالی می

الکان گیرد. وجود سیر از بهار فیض الهی نشأت میتأث کند و اين تازگی روح را فراهم می
چون درختانی است که با عنايت انسان کامل که نمايندۀ فیض الهی در زمین است، سبز و 

که وجود سالک بايد مستعد و مترصد دريافت آن باشد. در غیر  د. در حالیشوبهاري می
رت به درختی خشک ماند که وزش انوار الهی نه تنها اسباب ترقی او را فراهم صو اين

اير گیري از دو وجه مغسازد. مولانا با بهرهتر میبرگتر و بینخواهد کرد، بلکه او عريان
 را« باززايی و مرگ»درخت )دوباره نو، سبز شدن و خشک شدن(، دو مفهوم   از ويژگی

                                                            
1. Arhat 
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گردد در فرآيند اساطیري بازگشت جاودانه با اصل حایای می درختی که نو ؛کندالاا می
 رسد.يعنی بهار به وحدت می ؛خويش

 اياان دم اباادال باااشااااد ز آن بهااار  
 فااعاال باااران بااهاااري بااا درخاات    
 گر درخت خشاااک باشاااد در مکان 
 باااد کااار خاويااش کاارد و بااروزيااد  

 

 زاردر دل و جان رويد از وي سااابزه 
 بختآياد از انفااساااشاااان در نیک   

 افاازا ماادانن از باااد جااانعاایااب آ
 آنکه جانی داشااات بر جانش گزيد

 

(2842 -2849: 6)همان، دفتر   

طالبان، درختانی هستند که هر يک با ديگري تفاوت دارد و اين اختلاف را تنها باغبان 
يعنی اولیاءالله قادر به تشخیص هستند. انسان کامل به واسطة داشتن بصیرت الهی که  ؛ملک

 بار و برگ تشخیصدار را از درخت بیگیرد، درخت میوهلهی سرچشمه میاز منبع انوار ا
دهد. در حایات مولانا بار ديگر با مدنظر قرار دادن دو ويژگی متفاوت درخت سعی می

 دارد.« تمايز در خمیرۀ ماية طالبان»در الااي مفهوم گزارۀ 

 باااغاابااانِ ُملااک، بااا اقبااال و بخاات  
 آن درخااتاای را کااه تاالااخ و رد بود

 بااراباار دارد اناادر تاارباایاات     کاای
 کااان درختااان را نهاااياات چیسااات بر

 

 چون درختی را ناادانااد از درخاات 
 و آن درختی که يکش هفصاااد بود
 چون ببینادشاااان باه چشااام عاقبت   
 گر چااه يکساااااننااد اين دم در نظر

 

(6918 -6911: 2)همان، دفتر   

مضمون  یینمولانا در مثنوي بارها با تفاوت نهادن میان درخت تر و درخت خشک به تب
گمارد. همچنان که در قرآن کريم نیز شجرۀ طیبه افتراق میان صالحان و طالحان همت می

از شجرۀ خبیثه جدا شده است. يکی از تصاوير ديالکتیکی قدرتمند در مثنوي ارتباط 
درخت با آب است. خشکی همواره به عنوان مضمونی نکوهیده از سوي مولانا نماد 

اشراق است؛ در ماابل آب و تر بودگی که از جمله لوازم  استدلال صرف و دوري از
اساسی براي سبز شدن و حیات دوباره است، رمز گشودگی توأم با اشراق است. مولانا 

 اي که میوۀ آن ماية جاودانگی است. نگاهی به درخت حیات نیز دارد؛ درخت اسطوره
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د خلود و حیات برتر مولانا با پیوند زدن درخت زندگی به آب حیات که هر دو نما
افزايد. در واقع اين يکی از يعنی حیات جاويدان می ؛شبهاند بر عمق معنی وجهبوده

ا ها دو يا چند تصوير بشگردهاي هنري مولاناست که براي عمق بخشیدن به وجه شباهت
 کند.اي بسیار قوي استفاده میپشتوانة اسطوره

 دارهاارکااجااا باایااناام نااهااال ماایااوه    
 خات تلخ و خشاااک هر کجاا بینم در 

 خشاااک گويااد باااغبااان را کاااي فتی
 خوباااغبااان گويااد خمش اي زشاااات
 امخشاااک گويااد راساااتم من کژ نی 
 باااغاابااان گااويااد اگاار مسااااعااودياای 
 جاااذب آب حاایاااتاای گشاااااتاایاای    
 تخم تو بااد بوده اسااات و، اصااال تو 
 شاااخ تلخ ار با خوشاای وصاالت کند   

 

 وارکااناام من دايااههااا ماایتاربایاات   
 برم تا وارهد از پُشاااک، مُشاااکمی

 خطااابري سااار بیماار مرا چااه می
 ب  نباااشااااد خشاااکی تو جرم تو 

 بااري پاایاام جاارم ماایتااو چاارا باای 
 کاااشاااکای کاژ بااودياای تر بوديی   
 اناادر آب زناادگاای آغشاااااتاایاای  
 بااا درخاات خوش نبوده وصاااال تو
 آن خوشااای اناادر نهااادش بیر زنااد 

 

(2166 -2166: 2)همان، دفتر   

رو است که سهروردي شمارند. از همین عرفا، درخت را رمزي براي انسان کامل می
عربی معتاد است، درخت پندارد و ابنذکر شده در قرآن را رمز انسان می« شجرۀ طیبه»

الله است. او مدبر و جامع همة حاايق است. مولانا حضرت مبین حایات انسان کامل و خلیفة

 لاکلو»داند که تادم شأنی دارد. بنابر حديث رسول )ص( را دانه و میوۀ درخت هستی می

حضرت رسول )ص( يا به طور کلی انسان کامل از لحاظ ادوار « لما خلفتُ الافلاک

انة درخت بر درخت اما از حیث شأن و ماامی همانند د ،آفرينش، مرتبة اخر داشته است
 و جهان به واسطة وجود او، معنا يافته است. عالم مرجح بوده

 آخرون الساااااباون باااش اي ظريف 
 جودگار چااه مایاوه آخر آيااد در و   

 

 بر شاااجر سااااابق بود میوۀ طريف  
 که او ماصود بوداول اساات او ز آن

 

(6623 -66626: 8)همان، دفتر   
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بیَْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا اَلْکِتَابَ منِْ قَبْلنَِا وَ أُوتِینَاهُ  یَوْمَ اَلْقِیَامَۀِ نحنُ آلاخرونَ السابقُونَ» بر حديث  بنا

الیوم بعٌ تفیه الناس لنا ف تلََفوا فیه، فهدانا اللهُ لهفرُضَ علیهم فاخ، فهذا یومُهم الذی مِنْ بَعْدِهمِْ

مولانا حضرت رسول)ص( را  (،282: 6836)فروزانفر، « اری بَعدَ غَدٍللنصغداً و وللیَهود لنا 

 اند.دشان میکه از نظر زمانی آخرين فرستادۀ خداوند است از لحاظ شأنی سابق بر همگی

 میوه زاد پ  بااه معنی آن شاااجر از
 مصاااطفی زين گفاات کااادم و انبیااا 
 پاا  زماان زاياایااد در مااعااناای پاادر  

 

 گر به صااورت از شااجر بودش ولاد 
 خالاف من باااشااانااد در زير لوا...   
 پا  ز ماایااوه زاد در معنی شاااجر 

 

(924 -926: 4)همان، دفتر   

، انسان زمانی قادر به بازگشت به اصل حایای خود خواهد بود 6در باورهاي گنوستیک
شناسد. اما تا زمانی که اسیر دام جهل است، جز دنیاي فانی را نمی ،جهل رهايی يابد که از بند

ور که طبلعد. همانشود که اژدهاي جهل را میدر اين ابیات نیز کِرم زمانی به باغ تبديل می
یز خورد در اينجا نانسان نخستین در آيین گنوستیک پ  از بیداري از درخت حیات می

 ود. شخص نف  انسانی( پ  از آگاهی به باغی پر از درخت تبديل میانسان )به طور ا
پیوند تنگاتنگ آگاهی و معرفت با درخت که باوري اساطیري است در اين ابیات 

اک دهرا مولانا از داستان اژي« اژدهاي جهل»د. شايان ذکر است که ترکیب شوپررنگ می
 اش از مغز سر جوانانويیده بر شانهدر شاهنامه اقتباس کرده است. کسی که به مارهاي ر

خوراند. در حایات خوراندن مغز جوانان به مار، تصويري تمثیلی از گستردن جهل و می
گرفتن آگاهی است. در ماابل از درخت خوردن يا درخت بودن يا شدن نماد معرفت و 

 آگاهی انسان از وضع و حال خويش در دنیا است.

 اي بااه يااک برگی ز باااغی مااانااده 
 ن کاارام ايان کِرم را بیاادار کرد  چاو 

 کِرم کارمی شاااد پر از میوه و درخت
 

 هامچو کرمی برگش از رز رانااده  
 اژدهاااي جاهاال را اين کرم خورد 

 تبخاين چنین تباديال گردد نیاک   
 

(2986 -2987646: 4)همان، دفتر   

                                                            
1. Gnosticism 
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؛ يعنی تفاوت «همانی در چندگانگی استاين» 6هاي اصلی پديدارشناسیيکی از مولفه
نا، که مولا کند، بلکه اين تغاير عین همانندي است. چناناب اختلاف را فراهم نمیاسب

داند. او بر اين باور است که هر چند اولیاءالله و محفوظان را تجلی خداوند روي زمین می
اما در معنی با او متحدند. همچنان که آب  ،جن  و صورت آنان با خداوند يکی نیست

هنگامی که به پاي درخت ريخته گردد، جزيی از آن و با او  )که از جن  درخت نیست(
 د. شويکی می

 من نیم جن  شاااهنشااااه دور از او 
 نیساات جنساایت ز روي شااکل و ذات

 

 لاایااک دارم در تااجاالاای نااور از او 
 آب جان  خاااک آمااد در نبااات 

 

(6678 -6676: 2)همان، دفتر   

یستند. هیأتِ آنان شکل مردمان اولیاءالله و انبیا از جن  مردم عادي هم ن علاوه بر اين،
مسیحیان، حضرت مسیح)ع( را  نوع عالی است. در دين مسیحیت نیزعادي، اما جنسشان از 

معتاد است حضرت عیسی)ع( به  2هیوماند. دانستهتصوير و تجلی خداوند روي زمین می
ک ي واسطة دو جنبه از ابعاد وجوديش مورد تکريم بوده است. ابتدا حضرت عیسی در ماام

انسان کامل؛ کسی که بهترين نمونة فرد بشري است و سپ  ماهیت وجودي او است که 
(. 841: 6816)هیوم،  هاي خداوندي استاصلی الهی دارد. به اين نحو که او داراي ويژگی

آنان در حایات دو جنبه زمینی و آسمانی براي او در نظر گرفته بودند که از وجهی خلق 
ايی خدايی از اساطیر از ج -اعتااد به انديشه انسان  ،ه است. بنابراينو از دگر وجه خدا بود

کردند و در نهايت با جاودانگی، ها آرمانی ناش خدا را روي زمین بازي میکه انسان
 دهشخدايی حفظ  -مانند در اديان و عرفان نیز به صورت انديشه انسان خداگون باقی می

 است.

 وحدت -. درخت 4-0-2-2
قوقی در دفتر سوم مثنوي در حایات شاهد مثال اعلی است بر همانندي درخت و داستان د

ه بیند کانسان. در اين داستان، عارف پ  از رسیدن به ساحلی هفت شمع فروزان را می

                                                            
1. Phenology 

2. Hume,  R. E. 
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 شود و دراما ناگهان آن هفت شمع به هفت درخت تبديل می ،رودنورشان به افلاک می
م اين توانی. در يک تصوير کلی میشودمین ادامه آن هفت درخت به يک درخت دگرگو

 استحاله يافته است. اينکه نور شمع به افلاک« نور به درخت»طور تجسم کنیم که در واقع 
 الگوي درخت استسايد، يادآور درخت مادس کیهانی به عنوان تصويري از کهنسرمی

مع به شکل ش دگرگونی ،هايش تمام ساف افلاک را پوشانیده است. بنابراينکه شاخه
درخت، حکايت از ماهیت نورانی درخت دارد. درخت که در اساطیر با ماه در پیوند است، 
خود شاهدي است بر اين مدعا. همچنین در بندهشن آمده است، تخمة کیومرث با تابش 

کیومرث به هنگام درگیشت، »و سپ  از آن، گیاه ريواس رويید؛  شدخورشید پاکیزه 
اه نگ« نريوسنگ»ها به روشنی خورشید پالوده شد و دو بهر آن را تخمه بداد، آن تخمه
پیيرفت. چهل سال بر زمین بود )آن تخمه(. با به سر رسیدن « سپندارند»داشت و بهري را، 

 فرنبغ،) «چهل سال، ريباس تنی يک ستون، پانزده برگ، مهلی و مهلیانه از زمین رستند
آيند که يادآور تبار ، هفت درخت به وجود میجا نیز از شمع نورانی(. در اين36: 6869

 گیاهی انسان است. 
مولانا در اين داستان اولیاءالله را در تصوير درختانی ممثل نمود که شايد در سیماي 

يان همة اد»اما در حایات يکی و واحداند. هندوان با باور به گزارۀ  ،ظاهر باهم مغاير باشند
نهادند و همگی را تجسم برهما روي زمین می، بین مشايخ نیز فرق ن«يکی هستند

اند. اين داستان نیز گويی به وجهی تجلی اين گزارۀ هندويی است. هنگامی که دانستهمی
عک  در واقع گزارۀ وحدت اولیاءالله است که از شود و برهفت درخت به يکی تبديل می

 گیرد.وحدت وجود نشأت می

 باز هر يک مرد شاااد شاااکل درخت 
 رگ پیاادا نیساااات شاااااخ ز انبهی ب

 هر درختی شاااااخ، بر ساااادره زده 
 بایاخ هار يااک رفاتااه در قااعرِ زمین    

 تررويبیخشااااان از شاااااخ، خناادان 
 يی کااه بر شاااکااافیاادي ز زور میوه

 

 چشاامم از ساابزي ايشااان نیک بخت 
 برگ هم گم گشاااتااه از میوۀ فراخ
 ساادره چه بود؟ از خلا بیرون شااده 
 زياارتاار از گاااو و ماااهی بااُد ياین 

 شااااان زير و زبرعااال از ااشاااکااال 
 همچو آب از میوه جساااتی برقِ نور

 

(2888 -2883: 8)همان، دفتر   



 11 | شناسحق | ... در عرفانی و اساطیری ایماژی عنوان به درخت تطبیقی بررسی

 

کند که هر لحظه هفت درخت به يک درخت و سپ  مولانا از زبان دقوقی اشاره می
شد. اين سیر گیران مابین وحدت و کثرت، هنگامی براي يک درخت به هفت تا تبديل می

ه اي است کماوله« تحیر»رسیده باشد. « حیرت»پیوندد که به مرحلة عارف به وقوع می
ورد. به آعارف در آن شايستگی دريافت و البته مشاهدۀ تمامی مراتب عالم را به دست می

ربی عتواند واحد را کثیر و کثیر را واحد ببیند. او در اين مرحله به قول ابناين نحو که او می
 حرکت دورانی دارد. 

يعنی مدام از حال  ؛يی که حق خود حرکت دورانی داردعربی معتاد است از آنجاابن
ان گردد، انساحديت به حضرت محسوسات نزول کرده و سپ  به حضرت احديت بازمی

 در حرکت است. « اللهالله و الیبالله، من»حاير نیز دائم بین مسیرهاي 
 گیرد که خداست و ازحرکت دورانی در حول يک مرکز صورت می ،عربیدر نظر ابن

جايی که انسان در حال چرخش حول اين قطب يا مرکز است در هر حالتی، چه حالت آن
(. 62: 6836، 6)ايزوتسو وحدت و چه کثرت باشد، همواره فاصلة او با مرکز ثابت است

که خود مولانا در ابیات زير انسان حاير خود در اين چرخه، پروردگار است. چنان ،بنابراين
 د.کناشاره می« کثرت در وحدت»و « وحدت در کثرت»اهدۀ گزارۀ دقوقی از مش« حیرت»به 

 گفاات: راناادم پیشاااتر من نیکبخاات 
 شاااد، هر دمیشاااد، فرد میهفت می

 

 باز شد آن هفت، جمله يک درخت 
 گشتم از حیرت همیمن چه سان می

 

(2841 -2847: 8)همان، دفتر   

 روح  -. درخت 4-0-2-3
گردد به درخت پاکی از زبان صالحان جاري میدر قرآن کريم، خداوند سخن پاکی که 

رَ کیفَ اَلَم تَ»کند که اصل و ريشة آن در زمین ثابت، و شاخة آن در آسمان است؛ تشبیه می

. کسانی چون 2«السماءضَربَ اللهُ مثلاً کَلِمۀٌ طَیِّبُۀٌ کالشجرَۀٍ طَیّبَۀٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فی

درخت پاک درخت معرفت است. »اند. تفسیر کرده« رفتدرخت مع»میبدي اين درخت را 
قوام درخت به سه چیز است: بیخی بر زمین فروبرده، اصلی بر جاي ايستاده، شاخی به هوا 

                                                            
1. Izutsu, T. 

 24. سورۀ ابراهیم، آية 2
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برشده. و درخت معرفت را اين سه چیز بر کمال است: تصديق بالجنان و عمل بالارکان و 
يباتی اشاره به درخت معرفتی دارد (. مولانا در ا212: 6832، 9لد )میبدي، ج «قول باللسان

 که واصل میان زمین و آسمان است.

 نماااشااااد درخاات کااژ ماااااوم حااق 
 

 اصااالااه ثاااباات و فرعااه فی السااامااا  
 

(8974: 4)همان، دفتر    

کند که ي ممثل می«درخت کژ»مولانا روح و جان اسیر در زندان جهان را در تصوير 
فتار دهد. در حایات روح گرلتنگی سر میيعنی دنیا، نغمة د؛ پ  از آگاهی به جايگاه خود

ردن د که اين درخت به واسطة وصل کشوپ  از معرفت به حق به درختی کیهانی تشبیه می
 رفته است. شايد بتوان گات در يکزمین به آسمان، درگاه ارتباط با خدايان به شمار می

ل آسمان واصتصوير کلی، روح به درخت کیهانی يا معرفت تشبیه شده است. روحی که 
 به زمین است.

 هساااات ساااّر مرد چون بیخ درخاات 
 هااادرخااور آن باایااخ رساااتااه باارگ 

 بر فلااک پرهاااسااات ز اشاااجااار وفااا 
 

 ز آن برويد برگهاش از چوب سخت 
 در درخاات و در نفوس و در نهی

 السللل ماأَصللللهلا ثابت، و فَرعُه فی 
 

(4831 -4833: 8)همان، دفتر   

انگارد که حواس همچون درختی میمولانا در تصويري ديگر روح را همانند 
ا را هاند و روح براي رهايی از اين تعلاات حسی بايد اين برگهايی بدو وصل شدهبرگ

کند، از خويش جدا سازد. آنچه اسباب چنین شباهتی را میان درخت و روح فراهم می
ت زد و نمادي استصويري اساطیري درخت کیهانی است که زمین را به آسمان پیوند می

ند. ابر دلتنگی و دورافتادگی از زمانی که در آن آسمان و زمین بسیار بهم نزديک بوده
 روح، درخت کیهانی است که واسط میان آسمان و زمین است.

 زين جهااان خود را دمی پنهااان کنم
 

 برگ ح  را از درخت افشااان کنم 
 

(6328: 8)همان، دفتر   
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( و پیروانش را به کشتزارهايی تشبیه سوره فتح، خداوند حضرت رسول )ص 26در آية 
قوي  گیرند واند اما سپ  نیرو میهاي ترد و نازکزنند و شاخهکند که ابتدا جوانه میمی
ايستند به طوري که کشاورزان متعجب شوند و بر ساق خود استوار و راست میمی

یلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِ »... (؛677: 28لد ج، 6868 بیستونی، شوند)می

هاي رها شده از شاخ و برگ همچون روح«. فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّر اعَ

 رسند.قید و اسارت جسم خاکی هستند که به درختی يعنی به کمال می

 شاخ و برگ از حب  خاک آزاد شد
 هااا چون شاااااخ را بشاااکااافتناادبرگ
 زبااان شاااااطااأاهُ شاااااکاار خاادا   بااا

 کااه باپرورد اصاااال مااا را ذوالعطااا  
 هاااي بساااتااه اناادر آب و گاال جااان

 

 سااار برآورد و حريف باااد شااااد  
 تااا بااه بااالاي درخاات اشاااتااافتنااد  

 سااارايااد هاار بر و برگی جاادا ماای
 تا درخت اساااتغلظ آمد و اساااتوي 

 ها شااااد دلچون رهند از آب و گل
 
 

(6842 -6849: 6)همان، دفتر   

 دا )نور(خ -.درخت 4-0-2-4
ي امولانا با آفرينش يک تصوير مرکب با سبدِ سیب و درخت درصدد است تا رابطة ويژه

کامل وجود دارد، به تصوير بکشد. در اين تصوير مرکب، سبد به که بین خداوند و انسان
ن گاه ظرفیت ايعنوان يک ظرف، قابلیت دريافت همه گونه از انواع سیب را دارد و هیچ

شد. خصیصة منحصر به فردي که اين سبد دارد، رويیدن سیب از درونش  سبد پر نخواهد
هاي درخت برخوردار است. در عالم واقع است. در حایات به نحوي، سبد از همان ويژگی

آفريند سیب علاوه بر درخت، اما در تصوير خیالی که مولانا می ،رويدسیب از درخت می
بد چون روي زمین قرار دارد، نماينده و خلیفة س ،آيد. بنابرايناز سبد نیز به وجود می

 درختی است که سر بر آسمان دارد. 
 کامل همان خداوند برتوان درخت نامید؛ يعنی انسانمولانا معتاد است اين سبد را می

روي زمین است و رويش سیب يا اوصاف ربانی از درون سبد حکايت از عدم وجود واسطه 
کامل در ماام خلیفة خداوند بر روي زمین خود به عنوان نساندر دريافت انوار الهی است. ا
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اما دريافت اوصاف ربانی براي او بدون واسطه، به  ،رودواسطة فیض در عالم به شمار می
 رسد.ظهور می

 تلخسیب رويد زين سبد خوش لخت
 اين سااابد را تو درخت سااایب خوان 
 وررآنااچااه رويااد از درخاات بااا    

 پ  سااابااد را تو درخاات بخاات بین 
 

 عیااب نبود گر نهی نااامش درخاات 
 کااه ماایااان هاار دو راه آمااد نهااان 
 زين ساااباد روياد هماان نوع از ثمر   

 نشااینزير ساااية اين ساابد خوش می
 

(8829 -8823: 1)همان، دفتر   

 ها يکیکند اما در نهايت همة آنالاضات در تمهیدات به انواع درختان اشاره میعین

؛ «شجرۀٍ مُبارکَۀ زَیتُونۀٍ لاشَرقَّیۀِ وَ لاغَربی ۀِ یکادُ زَیتُها یُضیٌّتوقَدُ مِن »گويد: پندارد. او میمی

اين درخت را در دنیا دانند؛ خود ندانند که اين درخت در بهشت نیز نباشد. از امام حسن 

لَو کانت هذهِ شجرۀ لکانت شَرقی ۀ أو غَربی ۀ، لکن »گويد: بشنو می -علیه  اللهرحمۀ -بصري 

: 6878الاضات، )عین «الجنَّۀ إِنَّما هو مَثل ضرَبهُ اللهُ لِنورِهِا هیَ فی الدنیا وَ لا فیوَ اللهِ م

(. درخت زيتون که نه شرقی و نه غربی است و نه دنیا و نه بهشت وجود ندارد، مثالی 218
 د.دانالاضات درخت را رمزي براي نور خداوند میعین ،است براي نور خداوند. بنابراين

 ن که موساای از سااوي درخت همچنا
 شااانیااد از درخاات ِّناانی أنااا اللهُ ماای

 

 بانگ حق بشاانید کاي مسااعود بخت 
 آمااد پااديااد بااا کاالام انااوار ماای  

 

(2334 -2338: 2)همان، دفتر   

الاضات درخت طوبی يا سدره را رمزي براي در جايی ديگر از تمهیدات، عین
ت، تنها با نور خداوند مغاير نیسکند. شايد بتوان گفت نورمحمدي نه نورمحمدي معرفی می

توان تفاوت ماهوي میان نور نمی ،بلکه تجلی و مظهري از نور خداوند است. بنابراين
 خداوندي و نور محمدي قائل شد.

 او درخت موسااای اسااات و پر ضااایا 
 

 نور خوان نااارش مخوان باااري بیااا 
 

(4876: 8)همان، دفتر   
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کند که حضرت موسی)ع( مون اشاره میسورۀ نمل به مض 3طبرسی در زير تفسیر آية 
لد ، ج)بیستونی کرد آن آتش واقعا آتش است در حالی که آن آتش نبود، نور بودگمان می

نامد که حضرت حق در آن متجلی (. مولانا اين درخت را درخت موسوي می266: 6868، 7
 خواهد شد. رهرک  شايسته دريافت ساية عنايت او قرار گیرد، رستگا ،است. بنابراين شده

 چون درخت موسوي شد اين درخت
 کناادآتااش او را سااابااز و خاارم می

 زياار ظاالااش جااملااه حاااجاااتاات روا 
 

 چون سوي موسی کشانیدي تو رخت 
 زناادشااااااخ او ِّناانی أنااا اللهُ ماای   

 اياان چااناایاان باااشااااد الااهاای کیمیااا 
 

(8978 -8972: 4)همان، دفتر   

که در روايات و در قرآن از  کند. اين درختمولانا بارها به ساية اين درخت اشاره می
المنتهی ياد شده است، تصوير تجلی خداوند به شمار آن به نام درخت طوبی و سدره

مِن شجرۀِ أن يا موسی ِّنّی أنا اللهُ ربُّ »فرمايد رود. هنگامی که خداوند در قرآن میمی
در سیري  ؛  از درخت ندا آمد، من پروردگارتان هستم خداوند جهانیان. درخت6«العالمین

 استعلايی با حضرت ذات به وحدت رسیده است.

وجوه اشتراک تصویر درخت در اندیشة سهروردي و مولانا .4-2  

در آثار سهروردي، گزارۀ مرگ و بازيابی در تصوير سیاوش و کیخسرو بازنمايی شده 
رويد و  به مدت هفت سال است. پ  از مرگ سیاوش از خونش درختی )گیاهی( می

در واقع سیاوش، ايزد نباتی يا همان درختی است که  گیرد.هان را فرا میخشکسالی ج
پندارد و مفهوم مرگ را با تصوير درخت در فصل زمستان به مولانا آن را افضل نباتات می

 ؛گويد، تولد کیخسرو، رستاخیز طبیعتطور که سهروردي میگیارد. هماننمايش می
سرو که تباري گیاهی دارد، تصوير درختِ مولانا يعنی رويش بهار و تولد مجدد است. کیخ

در فصل بهار است که نويدبخش بازيابی و باروري است. خشکی و خشکسالی همواره در 
. اما خشک نه ،کند، کاش درختان کج باشندنظر مولانا نکوهیده است؛ او گاه آرزو می

اشد که سهروردي با پندارد، شايد به همین خاطر بمولانا آب را رمز اشراق و آگاهی می

                                                            
 88. سورۀ قصص، آية 6
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یف بخش توصزداي و شادياستناد به اساطیر باستان درخت طوبی و ويسپوبیش را غم
که نمايندۀ آن در آثار سهروردي کیخسرو است، اساس شادابی « تري»زيرا  ؛کندمی

 درخت و آگاهی روان است. 
ه هاي سهروردي درخت پیوندي ژرف با خورشید و انسان کامل دارد. بدر داستان

عبارت ديگر، درخت نمايندۀ خورشید و تصويري از انسان برتر است. در داستان دقوقی 
ر واقع شوند. ددر مثنوي، ابتدا هفت شمع به هفت درخت و سپ  به هفت مرد تبديل می

 )خورشید(، درخت مولانا در اين داستان همچون سهروردي بر لزوم پیوند تنگاتنگ، نور
گر وحدت نوري انسان و گیارد. اين دگرديسی نمايانو مرد )انسان کامل( صحه می

هاي سهروردي درخت سدره طور که در داستانخورشید است. شايد بتوان گفت، همان
ماام جبرئیل و درخت طوبی منزل سیمرغ ياد شده است، در داستان دقوقی نیز در حایات 

 ز انسان کامل است ودرخت ماام دقوقی است. ايماژ درخت در مثنوي به کرات بیانگر رم
ش اکه گفته شد( درخت به واسطة ماهیت نورانیهاي تمثیلی سهروردي )چناندر داستان

رود. به عبارت ديگر، انسان آرمانی نمودار خورشید يا نمايندۀ خورشید به شمار می
توان گفت، يکی از معانی ايماژ درخت نورالانوار بر روي زمین است. با اين استدلال می

 ثار سهروردي، گزارۀ انسان کامل است. در آ
برد و در نظر مولانا بارها از تصوير درخت براي بیان گزاره اصل وحدت بهره می
د: گويکه میسهروردي نیز درخت مجموع اضداد و تصوير وحدت در اختلاف است. چنان

نهاده بیر همة گیاهان در آن »و « هر میوه که در جهان بینی بر آن درخت )طوبی( باشد»
 دهد،دانیم سهروردي اختلاف را به ظواهر و الفاظ نسبت میکه میطورهمان«. شده است

 نه به باطن و معنی. 
به طور کلی در آثار سهروردي و مولانا درخت به عنوان يک تصوير واحد براي معانی 

بیعی ط با عبور از سرشت هايی مانند درختپديده ،متعدد به کار رفته است. به بیان ديگر
م اند که ماده خازبان و با وساطت رمز و نماد در پرتو ادراک عارفانه، ايماژهايی خلق کرده

نگی دهند. چگواي و عرفانی شکل میهاي فرازبانی را مفاهیم اسطورهو ابزار اين آفرينش
د وشها که سبب مینماي هر کدام از آنگونه مفاهیم، و ماهیت متناقضمواجة عرفا با اين

هايی اشکال گوناگون در ذهن و ضمیر عارف نمود پیدا کنند و در نهايت خوانشبه 
 متفاوتی را رقم بزنند.
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گیرينتیجه  

 اند. همین امر باعثهاي متناقضصاحب ويژگی گزيند معمولاًتصاويري که مولانا برمی
ک يشود شاعر براي بیان ماصود خويش در گسترۀ معانی متنوع و گاهاً حتی متضاد از می

امکان را فراهم  ها اينتوانیم بگويیم خصیصة متناقض پديدهتصوير سود جويد. در حایات می
، در حایات اين 6هاي متنوعی بازنمايی شوند. بنا به قول هايدگرکند تا ايماژها به صورتمی

لانا مو ،د. از اين روکنسرشت وجودي انسان است که امکان بازنمايی پديدارها را فراهم می
 کند و هم براي صورت و جسم.وير درخت را هم براي معنی و روح  استفاده میتص

در مثنوي، درخت به عنوان يکی از تصاوير کانونی، چهره و مفهوم اساطیري خويش 
کلی به عنوان يک کهن الگو بر ابعاد روانی و درونی زندگی اشاره  را حفظ کرده و به طور

کند. در حایات غلبة شکل اساطیري دلالت می« املانسان ک»دارد و به طور اخص بر معنی 
می که اي معنی و مفاهیتصوير درخت در مثنوي بر ساير اشکال سبب شده تا بُعد اسطوره

ود به شتر بنمايد. پ  پیوندي که میان تصوير و معنی برقرار میآيند، برجستهاز آن برمی
 پیير است. ناکنندۀ محتوايی ادراکد، بلکه اين ارتباط بیانشويک نشانه و نماد ختم نمی

 بطوننوي، درخت ايماژي چند پهلو و ذوهاي رمزي سهروردي نیز همچون مثدر داستان
سازد که گوياي هاي ديگر تصاويري مرکب میزيرا همواره در ارتباط با ايماژ ؛است

ۀ ندهاي سهروردي در سیري بالارونده نمايمفاهیم متعددي است. ايماژ درخت در داستان
که در اساطیر معتاد بودند خدا يا روان با خورشید، انسان کامل و خداوند است. چنان

اي و کلامی درخت، درخت يکی است. در حایات سهروردي به واسطة پیشینة اسطوره
 رسد. آفريند که با معنی به وحدت میتصويري می

عنی قرار کی پويا با مدر آثار سهروردي و مولانا، تصوير درخت در ديالکتیبه طور کلی 
از  ديگر اي ديگر يا به عبارتگیرد و در سیر اين پیوند، تصوير از يک مرتبه به مرتبهمی

ز شود تصوير اکند و اين امر موجب میديگر حرکت می يهايک سطح به سطوح و لايه
يا با وارچوب زبانی و ايستا خارج شده و در قالب يک ادراکی مفهومی به تصويري پهچ
 .دصیت هرمنوتیکی تبديل شوخا

 

                                                            
6. Heigegger, H. 
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